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Abstract1 
There exist significant interpretive disagreements among exegetes regarding verses that 

contain complex theological concepts and linguistically challenging terms. Given the 

prerequisite role of tafsīr in understanding such verses, Qur’anic translations often exhibit 

considerable variety and, at times, even inconsistency. Analyzing the exegetical 

foundations behind these translations can illuminate proper renderings and expose faulty 

interpretive presuppositions. This study adopts the interpretive perspective of the Ahl al-

Bayt (peace be upon them) as a benchmark for evaluating the accuracy of translations of 

complex Qur’anic expressions. By focusing on the verse “al-Raḥmān ʿalā al-ʿArsh istawā” 

(Qur’an 20:5), the paper examines how narrations rooted in tafsīr can resolve translation 

ambiguities surrounding the terms ʿarsh (Throne) and istawā (seated Himself firmly upon 

the Throne). The findings suggest that, based on interpretive narrations, one may derive at 

least twenty theologically sound and contextually meaningful Persian translations of the 

versemany of which have been overlooked by contemporary translators. Examples include: 

“The All-Merciful, in supreme awareness, maintains equal relation to all things”; “The All-

Merciful encompassed the totality of creation, both vast and minute”; and “The All-

Merciful assumed command over the dispositions and states of all beings after their 

creation.” 

Keywords: Tafsīr Traditions; Arsh (the throne); Istawā; Challenges in Qur’anic 

Translation; Persian Translations of the Qur’an. 
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 دهیچک
نقش  لیدلمفسران وجود دارد. به نیب ىجد هاىو واژگان دشوارفهم، اختلاف دهیچیپ میمفاه ىحاو اتِ یدر فهم مراد از آ

 ى. واکاووجود داردمترجمان  ۀدر کارنام ،گریکدیمتنوع و گاه ناسازگار با  هاىترجمه ات،یآ نیا ۀترجم ىبرا ریتفس ىازنیشیپ
نادرست در امر ترجمه  هاىفرض شیو شناخت پ اتیبردن به ترجمان مناسب از آ ىپ ىبرا راهکارى ها،ترجمه ىریتفس ۀپشتوان

 ۀدیچیپ میدرست از مفاه هاىترجمه یىشناسا ۀ، سنج  تیباهل ىریتفس دگاهیدر نوشتار حاضر، د ،منظور نیا ىاست. برا
 ،دهیچیپ میمفاه ۀترجم هاىىحل دشوار ىبرا ،ىریتفس اتینشان دادن نقش روا ىقرآن قرار گرفته است. تلاش حاضر برا

را  ىریتفس اتیبر اساس روا هیآ نیا ۀترجم هاىتیکرده و ظرف ىطه بررس ۀپنجم سور یۀدر آ را «ىاستو»و « عرش» هاىواژه
حْمن  عَلَى الْعَرْشِ ا یۀآ ىبرا ،مورد قبول، متنوع و نو ۀترجم ستیحداقل ب توانىپژوهش، م نینموده است. بر اساس ا ىواکاو لرَّ
رحمان  ىخدا»: رنظی اند؛قرآن قرار گرفته ىارائه نمود که کمتر مورد توجه مترجمان فارس ىریتفس اتروای به استناد با ،ىاسْتَوَ 

رحمان،  ىخدا» ،«افتیرحمان بر خرد و کلان موجودات احاطه  ىخدا»، «است ىمساو ىزینسبتش به هر چ ،ىدر اوج آگاه
 «.ها در دست گرفتآن جادیپس از ا را اءیو حالات اش هاىژگیو ریتدب

  قرآن. ىفارس ۀقرآن، ترجم ۀترجم هاىچالش ،ىعرش، استو ،ىریتفس اتیروا واژگان کلیدى:
 
 
 
 
 
 

ۀ هاى ترجمظرفیت روایات تفسیرى براى حل دشوارى»(. 1405)زاده ابرقویى، سیدحسین؛ مقدادى داودى، محمدهادى فلاح استناد:
حْمن  عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوىا ۀقرآن؛ مطالعه موردى آی  .46-23(، 1) 2، روایی پژوهیقرآن. «لرَّ

____________________________________________________________________________________ 
 .21/04/1404: رشیپذ خیتار    ؛ 06/04/1404: ىبازنگر خیتار   ؛ 25/02/1404: افتیدر خیتار * 

 .Fallahzadeh.h@gmail.com نویسنده مسئول: ۀ. رایانامرانیدانشگاه کاشان، کاشان، ا ث،یعلوم قرآن و حد ىدکتر آموختۀ دانش. 1 
 . Mh.meghdadi1383@gmail.com ، قم، ایران. رایانامه:هی، حوزه علم ائمه اطهار هیپژوهشگر مدرسه علم. 2

 سیدحسین فلاح زاده ابرقویی 1
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 میقرآن کر ۀ ترجم های ی حل دشوار ی برا ی ریتفس ات یروا ت یظرف

 ﴾ىالرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَ ﴿  یۀ آ  ۀ : ترجمیمورد ی بررس

 46-23، صفحات 1405، بهار اول ۀسال دوم، شمار 
                   نوع مقاله:  پژوهشى

 ناشر:  دانشگاه حضرت معصومه 
DOI: 10.22034/nqr.2025.2060740.1025 

mailto:Fallahzadeh.h@gmail.com
mailto:Mh.meghdadi1383@gmail.com
mailto:Mh.meghdadi1383@gmail.com
https://orcid.org/0009-0002-5741-9913
https://orcid.org/0009-0007-0180-7235


 

 

مار 
، ش

دوم
ال 

س
 ۀ

ول
ا

هار
، ب

  
14

05
 

 بیان مسئله ـ1
ضرورتى است که اهمیت آن بر کسى پوشیده نیست. در عین  ،زبان فارسى برگردان آیات قرآن کریم به

دلیل همراه است که در برخى موارد به هایىحال، پرداختن به این امر سترگ، از جهات مختلف با دشوارى
شود؛ هر چند در مواردى نیز، هاى غیر قابل جبران در ترجمه ظاهر مىاقتضائات ویژۀ کلام وحى، نقصان

باید  ،شود. در هر صورتبه نتایج مطلوب منجر مى ،مترجم در ارائۀ ترجمان نزدیک به زبان قرآنکوشش 
کمتر  ،هایى همراه است که در ترجمۀ سایر متونها و دشوارىبا چالش ،ترجمۀ قرآن به هر زبانىکه  پذیرفت

هاى میان ترجمه ،اى اساسىهشویم. بر آشنایان فن ترجمه پوشیده نیست که عامل اختلافها مواجه مىبا آن
هایى نظیر انعکاس بلاغت موجود در آیات، بازتاب فضاى فرهنگى آیات، بیان فارسى از یک آیۀ قرآن، چالش

 مفاهیم معنوى و غیر مادى و ... است. 
سازد، ترجمۀ آیات حاوى مفاهیم و واژگان از جمله امورى که عملیات ترجمه را با دشوارى مواجه مى

شناسان مطرح شده است. با هاى گوناگونى از سوى مفسران و واژهها دیدگاهکه در تبیین مراد آن پیچیده است
ناگزیر از برگزیدن یک دیدگاه تفسیرى و ارائۀ ترجمه بر اساس آن  ،توجه به اینکه در این موارد، مترجمان

را درست دانست. تفاوت در  توان همگىشود که لزوماً نمىهاى مختلفى از یک آیه ارائه مىهستند، ترجمه
افکار و آراء کلامى  ،هاشود که پیرامون آنطور خاص، دربارة آیاتى مشاهده مىترجمۀ این نوع آیات، به

ناسازگار با یکدیگر از سوى متفکران و صاحبان مذاهب کلامى ارائه شده است. این مطلب، ضرورت در نظر 
سازد. لازم است مترجم براى صحت آن را روشن مىداشتن معیارى براى سنجش ارزش ترجمه و میزان 

اى در نظر گیرد تا نسبت به درستى ترجمه و نزدیکى آن به مراد الهى اطمینان حاصل ترجمۀ این آیات، سنجه
 بیتگیرى از ظرفیت موجود در روایات تفسیرى و واکاوى دیدگاه اهلتوان با بهرهکند. براى این منظور مى

 از ترجمه ارائه نمود.  ،هایى نو، ضمن رسیدن به آرامش نسبت به مراد الهى از آیه، گونهپیرامون این آیات
ارائه کند یا از میان   بیتمبتنى بر تفسیر اهل، از این آیات را تواند ترجمۀ خودبه بیان دیگر، مترجم مى

 ار نباشد.ناسازگ  بیتدیدگاهى را مبناى ترجمه قرار دهد که با تفسیر اهل ،آراء مفسران
معرکۀ آراء  ،است که بیان حقیقت معناى آن« عرش»انگیز و دشوارفهم، واژۀ از جمله واژگان قرآنى چالش

، یکى از «إستَوى»مرتبه در قرآن به کار رفته که در هفت مورد به همراه واژۀ  22 ،مفسران است. این واژه
حْمن  عَلَى الْعَرْشِ ۀ طه آمده است: اوصاف خداوند را بیان نموده است. از جمله در آیة پنجم سور الرَّ

هاى متعدد براى آن وجود دارد که . با توجه به تفاسیر متعددى که از این آیه ارائه شده، قابلیت ترجمهاسْتَوى
ترین موضوع اعتقادى )توحید( هاى نادرست دربارۀ مهمها منجر به پیدایش تصورات و برداشتبرخى از آن

از منظر لغت و دیدگاه مفسران « إستَوى»و « عَرش»شود با واکاوى مفهوم نوشتار حاضر تلاش مىشود. در مى
از  ،هاى نوهاى موجود در تفاسیر روایى براى ترجمۀ این آیه مورد بررسى قرار گیرد و گونهو محدثان، ظرفیت

هاى زیر دربارۀ پرسش شودمعرفى شود. همچنین تلاش مى  بیتترجمۀ این آیه، مبتنى بر دیدگاه اهل
 ظرفیت روایات تفسیرى در امر ترجمۀ قرآن پاسخ داده شود:
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 هایى براى ترجمۀ قرآن به زبان فارسى وجود دارد؟. در روایات تفسیرى چه ظرفیت1
هاى مبتنى بر ادبیات، لغت و آراء هایى نسبت به ترجمه. ترجمۀ مبتنى بر روایات تفسیرى چه ویژگى2

 مفسران دارد؟
بهرۀ مترجمان فارسى قرآن در ترجمۀ آیۀ پنجم سورۀ طه، از ظرفیت موجود در روایات تفسیرى به چه  .3

 میزان است؟
 صورت تحلیلى ـ توصیفى نوشته شده است.هاى و باین پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه

 تحقیق پیشینۀ ـ2
هاى مختلفى به تبیین آن از جنبهصورت گرفته و « عرش»هاى متعددى دربارۀ واژۀ تاکنون پژوهش

ها، در کنار بررسى آراء مفسران، به مفهوم عرش از منظر برخى روایات اند. در برخى از این پژوهشپرداخته
مبنى   خواجه اباصلت از امام رضاواکاوى روایت »مقالۀ توان به نیز اشاره شده است. به عنوان نمونه مى

، آن «عرش»با بررسى مفهوم حقیقى  نگارندگان این پژوهش،ره نمود. اشا« بر عدم جسمانیت عرش خداوند
که جایگاه تدبیر و ربوبیت خداوند و منشأ صدور احکام  اندرا حقیقتى غیبى و مجرد از جسمانیت دانسته

(. همچنین، مهدى بیات مختارى در مقالۀ 81ـ55، ص1402رود )جمالى و مؤذنى، عالم به شمار مى
، با کاوش دربارۀ مفهوم دو واژۀ عرش و کرسى، دیدگاه پژوهشگران را در «آن با کرسى عرش خدا و تفاوت»

اند. ها منع کردهسه دسته تقسیم کرده است: الف( گروهى که این آیات را از متشابهات دانسته و از تعمق در آن
وند، دو جسم عظیم هاى جسمانى برشمرده و امورى چون محل استقرار خداب( گروهى که آن دو را از پدیده

اند. ج( گروهى که این دو واژه را نمادین و کنایۀ محض کیهانى، تمام آسمان و زمین، فلک هشتم و نهم دانسته
ها معانى علم الهى، بخش فیزیکى و متافیزیک هستى، قدرت الهى، تدبیر الهى، مشیت الهى پنداشته و از آن

هاى خداوند مرکز تدبیر و مدیریت جهان و مقام صدور فرمان اند. نگارندۀ این مقاله، تفسیر عرش بهفهمیده
دهد را هماهنگ با آیات و روایات دانسته و بر این باور است که بیشتر اقوال را تحت پوشش خود قرار مى

 (.83ـ  53، صص1390)بیات مختارى، 
از « و العالمالسماء »ترین پژوهش با نوشتار حاضر، تلاش ارزشمند علامۀ مجلسى در کتاب مرتبط

بندى مفهوم عرش است که در آن، پس از ذکر آیات و روایات مربوط به عرش و کرسى، به جمع بحارالانوار
 (.37، ص55ق، ج1403در روایات به صورت منظم پرداخته است )مجلسى، 

واژه یک به ترکیب این متمرکز هستند و در هیچ« عرش»غالباً بر تبیین مفهوم  ،هاى صورت گرفتهپژوهش
صرفاً به بررسى آراى تفسیرى  ،هادر بیشتر این پژوهش ،اشاره نشده است. افزون بر این« استوى»با واژۀ 

رو، برخلاف  هاى فارسى قرآن پرداخته نشده است. نوشتار پیشها در ترجمهبسنده شده و به بازتاب آن
کید دارد ۀ قرآن بههاى موجود در روایات تفسیرى براى ترجمهاى پیشین، به ظرفیتپژوهش صورت خاص تأ

هاى مربوط به ترجمۀ قرآن جدید است. همچنین پژوهش حاضر، بر تأثیر که نتایج آن در حوزۀ پژوهش
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 ،استوار است که پیش از این« إستوى»و « عَرش»هاى تفسیرى مترجمان در ترجمۀ آیات مربوط به فرضپیش
  .به صورت خاص به آن پرداخته نشده است

حْمنُ  ادبى تحلیل ـ3  اسْتَوى الْعَرْشِ  عَلَى الرَّ
در خصوص این آیه، چند احتمال نحوى وجود دارد که برگزیدن هر یک منجر به ارائۀ ترجمانى متفاوت 

حْمن»شود. در مبتدا بودن واژۀ مى اختلاف جدى وجود ندارد، جز اینکه برخى آن را خبر  ،در این آیه« الرَّ
حْمن»(. در این صورت، 421، ص3ق، ج1414د )شوکانى، انبراى مبتداى محذوف گرفته خبر براى  ،«الرَّ

وَ » حمن: او رحمان است»]مقدر است: « ه  وَ[ الرَّ « إسْتوى»و « عَلَى العَرش»نزاع اصلى در نقش نحوى «. ه 
ا را هها چند احتمال وجود دارد. در اینجا به برخى احتمالات، که علامۀ مجلسى نیز، آناست که در مورد آن

 (:338، ص3ق، ج1403شود )ر.ک: مجلسى، بررسى نموده است اشاره مى
عَلَى العَرش »، و مجموع عبارت «إستَوى»متعلق به « عَلَى العَرْش»بر اساس احتمال نخست،  ـ1ـ3

حْمن»در جایگاه خبر براى  ،«اسْتَوى به تبیین  ،است. بیشتر مفسران و مترجمان بر اساس همین ترکیب« الرَّ
حْمن استَوى »در نگاه اولیه به آیه است:  ،اند که نشانگر تبادر این احتمال به اذهانو ترجمۀ آیه پرداخته الرَّ

 «.عَلَى العَرْش؛ خداى رحمان بر عرش استوا دارد
حْمن»حال براى  ،«عَلَى العَرْش»بر اساس احتمال دوم،   ـ2ـ3 خبر براى آن است:  ،«إسْتوى»و « الرَّ

حْمن  کائِناً عَلَى العَرْشِ اسْتَوى؛ خداى رحمان درحالى که بر عرش است، استوا داردا»  «.لرَّ
حْمن»خبر دوم براى « إسْتَوى»خبر اول و « عَلَى العَرْش»آن است که  ،احتمال دیگر -3-3 باشند. « الرَّ

حْمن»ضمیرى است که به « إسْتَوى»در این صورت، فاعل  حْمن  یَکون  عَلَى العَرْشِ وَ الرَّ »گردد: برمى« الرَّ
حْمن  اسْتَوى؛ خداى رحمان بر عرش است و او استوا دارد  «. الرَّ

رْحمن»خبر براى  ،«عَلَى العَرْش»این است که  ،چهارمین احتمال -4-3 حال براى « إسْتَوى»، و «الَّ
حْمن»یا « عَرْش» حْمن  عَلَى العَرْش»باشد. این احتمال منوط به آن است که عبارت « الرَّ را یک جملۀ « الرَّ

که سیاق سایر آیات مربوط ؛ درحالىنیاوردرا رکن جمله به شمار « إسْتَوى»و  دانستهتامۀ مرکب از مبتدا و خبر 
مّ اسْتَوَى عَلَى العَرْش»کند نظیر اى خداوند بر عرش، این احتمال را یارى نمىبه استو )ر.ک: طباطبایى، « ث 
[ عَلَى الْعَرش ]قَد[ »احتمال تقدیر عبارت چنین است  ،(. بنابراین128، ص14ق، ج1417 ون  حْمن  ]یَک  الرَّ
 دو احتمال وجود دارد:« إسْتَوى»که در مورد ضمیر فاعلى « اسْتَوى
  :خداى رحمان بر عرشِ در حال استوا، قرار دارد»به عرش برگردد.» 
  :حْمن برگردد  «.که استوا دارد بر عرش قرار داردخداى رحمان درحالى»به الرَّ

-شود، قابل دفاع هستند و نمىبا وجود قوت و ضعفى که در برخى مشاهده مى ،هر یک از این احتمالات

تر بودن دو ترکیب نخست به ذهن، نست. در عین حال، با توجه به نزدیکها را نادرست و مردود داتوان آن
 هاى پیشنهادى در این پژوهش بر اساس این دو ترکیب خواهد بود.ترجمه
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  عرش مفهوم ـ4
صورت استعاره در معانى بنا یافته است که به ،معناى بلندى و ارتفاع در شىءبه ،واژۀ عرش در اصل

شناسان براى عرش، معانى مختلفى ذکر (. واژه264، ص4ق، ج1404فارس، است )ابنکار رفته گوناگون به
ترین مکان آن بنا ها نمایان است. به سقف خانه که در مرتفعاند که به نوعى مفهوم ارتفاع و بلندى در آنکرده

یَةٌ عَلى ۀکه در آیشود، عرش گویند، چنانمى وشِها وَ هِيَ خاوِ ر  به این معنا آمده است )راغب ( 259)بقره:  ع 
معناى تخت پادشاه دانسته که در بالاترین مکان مجلس (. فراهیدى عرش را به558ق، ص1412اصفهانى، 

 ،شود. تخت(. بر همین اساس به هر تختى، عرش گفته نمى249، ص1ق، ج1409قرار دارد )فراهیدى، 
گذارند. در این میان، واژۀ عرش به بر آن مى نشیند و گاهى عروس و گاهى میّت راگاهى پادشاه بر آن مى

شود از تعابیر اریکه و نعش استفاده مى ،نشیند و براى دو حالت دیگرشود که پادشاه بر آن مىتختى اطلاق مى
(. این مطلب حاکى از لازم بودنِ لحاظِ مفهوم رفعت و بلندى در تخت پادشاه و 271، ص1414)ثعالبى، 

داربست تاک است که موجب بالا رفتن و استقرار آن  ،دیگر استعمالات این واژهمحل نشستن او است. از 
فارس، گویند )ابن« اعْترش الْعِنَب» ،کشندشود. بر همین اساس زمانى که انگور را به داربست مىمى

« عریش»شود نیز (. به هودج و کجاوه که بر بالاى مرکب یا دوش بردگان حمل مى266، ص4ق، ج1404
 شود. مىگفته 

مِنَ »قرار داده و بگوید: « فرش»آن را مقابل  ،سبب شده تا عرف ،دلالت واژۀ عرش بر ارتفاع و بلندى
وقتى کار کسى بالا گرفته و امور زندگى او  ،(. از همین رو621ص ،1960)زمخشرى، « العَرشِ إلَى الفَرشِ 

ه؛ »گویند: مى ،دهدرا از دست مى شود او به عرش رسیده و وقتى مقام خودگفته مى ،قوام پیدا کند لّ عَرش  ث 
عرش را  ،(. راغب با در نظر داشتن همین معنا249، ص1ق، ج1409)فراهیدى، « یعنى عرش او فروریخت

توان گفت کسانى که در جایگاه سلطنت و پادشاهى قرار کنایه از عزت، سلطنت و پادشاهى دانسته است. مى
 برتر و بالاترى دارند. دارند، نسبت به سایر مردم جایگاه

معانى مختلفى نظیر سقف خانه، تخت پادشاهى،  ،با توجه به آنچه گذشت، براى مفهوم لغوى عرش
داربست انگور، هودج و کجاوه، محل نشستن پادشاه، فرمانروایى، بالا گرفتن کار، عزت و ... بیان شده که 

رود در انتظار مى ،عنوى ـ نهفته است. از این رومفهوم ارتفاع و بلندى ـ اعم از ظاهرى و م ،هادر همۀ آن
توصیف شده « عَظیم»که در قرآن، این واژه با واژۀ مصداق عرش الهى نیز این مفهوم وجود داشته باشد؛ چنان

مّى العَرش  عَرشاً لِارْتِفاعِهِ »عباس دربارۀ وجۀ تسمیه آن گفته است: و ابن مَا س  ، 3ق، ج1404)سیوطى، « إنَّ
 (.297ص

 خداوند استواى ـ5
زبانان براى بیان عدم ، در اصل بر وجود تناسب و تعادل بین دو شىء دلالت دارد. عرب«سین واو یاء»

(. از جمله 112، ص2ق، ج1404فارس، )ابن« هَذا لایسَاوِى کَذا»گویند: تناسب و تعادل بین دو چیز مى
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که گوهر معنایى ذکر شده در آن نمایان است. استعمالات صرفى این واژه، ساختار آن در باب افتعال است 
شود: گفته مى ،یک نسبت به دیگرى برترى ندارنددربارۀ گروهى که از نظر مالى در یک سطح هستند و هیچ

(؛ یعنى آن گروه از نظر مالى با یکدیگر تناسب داشته و 298ق، ص1414)فیومى، « إسْتَوَى الْقَوْم فِى الْمَالِ »
شود که به همراه آن بر قرار گرفتن متعددى مى« عَلَى»گاهى با حرف  ،رقرار است. این واژهها تعادل ببین آن

سوار، با حالت تعادل زمانى که اسب ،روى چیزى با حالت تعادل و بدون لرزش دلالت دارد. بر همین اساس
ولى تفاوت دارد. نشستن که با نشستن معم« إسْتَوَى عَلَى الفَرس»شود: گفته مى ،و قرار بر اسبش سوار باشد

بر قرار گرفتن همراه با « إستَوى عَلَى»ولى واژۀ  ،صورت نامتعادل و همراه با عدم تسلط باشدممکن است به
هاى ، واژه«إستَوَى عَلَى»شناسان براى بیان مفهوم رو، برخى از واژهتعادل و تسلط دلالت دارد. از همین

ب اند )راغمعناى تسلط یافتن را پیشنهاد دادهبه« استیلاء»ثبات، و  معناى جا گرفتن همراه بابه« استقرار»
مفهوم تعادل و قرار وجود دارد.  ،( که در هر دو298ق، ص1414؛ فیومى، 439ق، ص1412اصفهانى، 

معانى مختلفى نظیر قصد کردن، رو کردن و  ،همراه شده که براى آن« إلَى»گاهى با حرف  ،همچنین این واژه
مَاءفرماید: که قرآن مىذکر شده است؛ چنانمنتهى شدن  ق، 1405منظور، )ر.ک: ابن إستَوَى إلَى السَّ

(. بر این اساس، زمانى که این واژه به خداوند نسبت داده شود، چند احتمال دربارۀ معناى آن 414، ص14ج
 وجود دارد: 

 داشتن تعادل و تناسب ـ1ـ5
این است که همه چیز در آن سر جاى خود قرار گرفته و آن شىء در  ،مراد از اعتدال و تناسب در یک شىء

جانبۀ نقص از ذات پاک او است معناى نفى همهنهایت کمال است. تناسب و تعادل داشتن خداوند، به
به این معناست که او در نهایت کمال و  ،(. از این رو، استواى خداوند337، ص3ق، ج1403)مجلسى، 

 صى براى او نیست.اعتدال است و هیچ نق

 چیزى نسبت داشتن تساوى  ـ2ـ5
ها یکسان است و چنین به این معنا است که خداوند، نسبتش به آن ،تساوى داشتن خداوند نسبت به اشیاء

 نیست که نسبت او به موجودى، در مقایسه با موجود دیگر دورتر یا نزدیکتر باشد. 

 آوردن رو یا کردن قصد  ـ3ـ5
 ،«على العرش»سازگار است. برگزیدن این معنا منوط به این است که « إستَوَى إلَى»ترکیب این معنا با 

استعمال شده باشد. در این صورت، استواى خدا « إلَى»معناى به« عَلَى»باشد و حرف « استوى»متعلق به 
 معناى رو آوردن به آن یا قصد کردن آن است.به، بر چیزى
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 یافتن غلبه و استیلا ـ4ـ5
تسلط و غلبه یافتن خداوند بر چیزى، کنایه از فرمانروایى و حاکمیت تدبیر خداوند بر آن است؛ چرا که 

در صورتى با آیه سازگار است  ،لازمۀ غلبه یافتن بر چیزى، به دست گرفتن اختیار و تدبیر آن است. این معنا
 باشد.« إستَوَى»متعلق به « عَلَى العَرْش»که 

 رفتناستقرار و جا گ ـ5ـ5
پذیرش معناى مستقر شدن و جا گرفتن خداوند بر چیزى، مستلزم پذیرش مکان براى خداوند  ،بدون تردید

عَلَى »در صورتى با آیه سازگار است که  ،انجامد. این معنااست که بر اساس براهین عقلى و نقلى به محال مى
 باشد.« إستَوى»متعلق به « العَرَش

 مفسران کلام در عرش بر استواى ـ6
معرکۀ آراء مفسران و متکلمین بوده  ،حقیقت و چیستى عرش الهى، از موضوعاتى است که درک و تبیین آن

ها، در تبیین حقیقت عرش هاى گوناگونى در مورد آن مطرح شده است. بر اساس برخى پژوهشو دیدگاه
، 1390مختارى،  : بیاتالهى سه مبناى کلى وجود دارد: مجمل بودن، جسمانى بودن، کنایى بودن )ر.ک

بندى، در جاى خود پسندیده است ولى با توجه به ظرافت امر ترجمه، بهتر است (. هر چند این دسته66ص
روشنى ترسیم بر اساس هر مبنا به بندى شوند تا مرز ترجمهتر دستهاى دقیقگونهمبانى مفسران و متکلمان به

 گیرند:در چهار دسته قرار مى« استواى بر عرش»فهوم گردد. بر این اساس، دیدگاه مفسران دربارۀ م

 معنا بودن مجمل ـ1ـ6
در ترجمۀ آیه باید همان الفاظ موجود در قرآن آورده شود و از آوردن معادل خوددارى  ،بر اساس این دیدگاه

به برخى صحابۀ  ،نمود؛ زیرا این آیه در زمرۀ آیات متشابه است که درک حقیقت آن دشوار است. این دیدگاه
زمانى که از  ،اند. به عنوان نمونهسنت طبق آن عمل کردهنسبت داده شده که شمارى از عالمان اهل  پیامبر

مفهوم استوا ]ى خدا بر عرش[ معلوم »سؤال شد، در پاسخ گفت: « استواء»دربارۀ  ر سلمه همسر پیامبام
، 2ق، ج1376)زرکشى، « به آن واجب است ولى کیفیت آن ناشناخته است. در عین حال ایمان ،است

 (.78ص

 بودن جسمانى امر ـ2ـ6
هاى جسمانى عالم است. از دیرباز شمارى موجود عینى و از پدیده ،ن این مبنا، عرش الهىبه باور قائلا

معناى لغوى )تخت پادشاه( گرفته و معتقد نظیر حشویه و مجسمه، عرش را به ،سنتاز مذاهب کلامى اهل
شهرستانى به باور  ،کند. به عنوان نمونهخداوند بر تخت بزرگى نشسته و امور عالم را تدبیر مىبودند: 
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کرام )بزرگ فرقۀ کرامیه( اشاره کرده که بر استقرار معبود بر عرش تصریح داشته است )شهرستانى، محمدبن
 :ادیقى چونبراى عرش الهى مص ،(. همچنین در کلمات برخى فلاسفه و مفسران108، ص1ق، ج1395

 تفلک نهم از هیأت بطلمیوسى، سیارۀ مشترى، اجرام وسیع کیهانى و ... مطرح شده است )ر.ک: بیا
باورمندان به  ،نظر از دیدگاه حشویه و مجسمه، به احتمال زیاد(. با صرف71ـ  68، صص1390مختارى، 

نظیر احاطۀ  -، از معناى ظاهرى دست برداشته و آن را بر معناى کنایى «استواى بر عرش»این تفاسیر در تبیین 
مستلزم پذیرش جسمانیت براى خداوند  ،کنند. در غیر این صورت، برگزیدن این معانىحمل مى -بر هستى

 است که با براهین عقلى و نقلى ناسازگار است. 

 بودن جسمانى غیر رام ـ3ـ6
توان به باور برخى دانشمندان، عرش الهى داراى وجود حقیقى و مستقل از ذات پروردگار است، ولى نمى

هاى جسمانى به شمار آورد. در حقیقت، عرش الهى مقامى در عالم وجود است که سررشتۀ آن را از پدیده
این موجود  ،(. به بیان دیگر156، ص8ق، ج1417تمام حوادث و امور عالم در آنجا جمع است )طباطبایى، 

(. بر اساس 59، ص1390مختارى، ت غیر جسمانى، جایگاه صدور تدابیر و اوامر تکوینى خداوند است )بیا
 این دیدگاه، مراد از استواى خداوند بر عرش، احاطۀ تدبیرى خداوند بر ملکش است. 

 معنا بودن کنایه ـ4ـ6
ولى  ،معناى لغوى )تخت فرمانروایى( به کار رفتهدر این آیه به« عَرش»واژۀ بنابر باور برخى از مفسران، 

که قرار گرفتن و استیلاى بر تخت فرمانروایى تنها در صورت دستیابى  معناى کنایى آن مدنظر است. از آنجا
تى در شود، استواى بر عرش کنایه از فرمانروایى است؛ هر چند از اساس تخبه مقام فرمانروایى حاصل مى

(. از این رو، استواى خداوند بر عرش کنایه از فرمانروایى و 530، ص2، ج1385کار نباشد )زمخشرى، 
 استیلاى خداوند بر هستى و حاکمیت تدبیر او بر مخلوقات است.

 
 ترجمه بر اساس دیدگاه مفسران -1جدول 

 
دیدگاه 
 تفسیرى

 توضیحات ترجمۀ پیشنهادى

 مجمل بودن 1
 .بر عرش مستوى است ،خداى رحمان

 .خداى رحمان بر عرش استوى دارد
لزوم نیاوردن معادل براى 

 هاى عرش و استوىواژه
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2 
موجود 
 جسمانى

 .بر تخت پادشاهى استقرار یافت ،خداى رحمان
نامناسب به جهت توهم 

 جسمانیت
بر فلک الافلاک استقرار یافت )بر  ،خداى رحمان

 هستى سیطره یافت(.
معناى کنایى لزوم افزودن 

 به صورت افزوده

3 
موجود 

 غیرجسمانى
بر مقام تدبیر و جایگاه فرمانروایى  ،خداى رحمان

 ملکش سیطره یافت.
- 

 معناى کنایى 4
فرمانروایى و تدبیر هستى را در  ،خداى رحمان

 .دست گرفت
لزوم آوردن معناى کنایى 

 در متن اصلى ترجمه
 

 ـ عرش الهى در روایات7
روایات، عرش الهى با وجود شىء بودن، به شکل تخت و محل جلوس نیست. در عین بر اساس برخى 

(. از سویى بر 316ق، ص1398از مخلوقات خداوند است و تدبیر الهى بر آن حاکم است )صدوق،  ،حال
عرش در قرآن معانى مختلفى دارد که در هر مورد معناى خاصى براى آن   اساس روایتى از امام صادق

، در روایات بحار الانوار(. طبق پژوهش علامۀ مجلسى در 321ق، ص1398شده است )صدوق،  قرار داده
 چند معنا مطرح شده است:« عرش الهى»براى 

 کرسى و هاآسمان بر محیط مخلوقى ـ1ـ7
گانه خلق کرده و به مراتب از کرسى هاى هفتمخلوقى بزرگ است که خداوند آن را مافوق آسمان ،عرش

اى در بیابان هاى هفتگانه را در مقایسه با کرسى، چون حلقهآسمان ،در روایتى  رسول خدابزرگتر است. 
)صدوق،  ه استاى در بیابان دانستبه منزلۀ حلقه ،کرسى را در مقایسه با عرش ،بیان نموده و در ادامه

ها کرسى، و مافوق کرسى، عرش قرار گرفته (. بر اساس این دسته از روایات، مافوق آسمان524ق، ص1403
ق، 1417مخلوقى احاطه ندارد و تنها خداى رحمان بر آن سیطره دارد )جزائرى،  ،است؛ ولى بالاتر از عرش

 توان عرش الهى را سقف هستى دانست.مى ،(. از همین رو98، ص2ج

 فرمانروایى و مُلک ـ2ـ7
لک به کار رفته است؛ به ،عرش در قرآنکه معتقد است  ،شیخ مفید لَهَا »یعنى « لَهَا عَرشٌ عَظیم»معناى م 
لکٌ عَظیم لک است )ر.ک: مفید، «. م  ق، 1414استواى خداوند بر عرش نیز به معناى استیلاى او بر م 

لك  العَظیم، وَ  رَبُّ العَرشِ العَظیمفَقَوله: »سدیر فرمودند: بنبه حنان  (. امام صادق75ص : الم  ول  یَق 
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ه:  حْمن  عَلَى العَرْشِ اسْتَوَىقَول  لك احْتوَى الرَّ : عَلَى الم  ول  با  ،(. این معنا321ق، ص1398)صدوق، « یَق 
نشستن بر تخت معناى تخت پادشاه است و به ،مفهوم لغوى عرش سازگار است؛ چون عرش در لغت

تنها در صورت تسلط بر مقام فرمانروایى امکان دارد. بر همین اساس در زبان عربى، عرش را کنایه  ،پادشاهى
لک مى ول»دانند. وقتى گفته شود: از م  لک و سلطنت مراد این است که آیا مى ،«أظَنَنتَ عَرشکَ لَا یَز  پندارى م 

 رود؟!تو از بین نمى

 خداوند علم ـ3ـ7
در روایتى   اند. امام صادقدو نوع از علم خداوند سبحان بیان شده ،عرش و کرسى ،برخى روایاتدر 

(. همچنین در 322ق، ص1398کرسى را باب علم ظاهر، و عرش را باب علم باطن دانستند )صدوق، 
ذِى لایَقدِر أحَد قَدره»فرمودند:   روایتى امام صادق وَ العِلم  الَّ (. 327ق، ص1398 )صدوق،« العَرش  ه 

ها طور که فرمانروا با در دست گرفتن سکان تخت فرمانروایى بر امور مردم تسلط پیدا کرده و بر آنهمان
گیرد. از این ها را در اختیار مىکند، خداوند نیز با علم خود بر امور مردم تسلط پیدا کرده و تدبیر آنتجلى مى

 (.38، ص55ق، ج1403است )مجلسى، رو، علم و معرفت خداوند به منزلۀ عرش او 

 اشیاء تمام یا مخلوقات تمام ـ4ـ7
ها را خلق کرده است )صدوق، عبارت است از تمام مخلوقاتى که خداوند آن ،از نگاه شیخ صدوق، عرش

وَ جملة الخَلق»با تعبیر   صادق(. به این معنا در روایتى از امام 45ق، ص1414 اشاره « العَرش فِي وَجهِ ه 
حْمن  عَلَى در پاسخ به پرسش از آیۀ   (. همچنین آن حضرت29ق، ص1379شده است )صدوق،  الرَّ

لّ شَئ»فرمودند:  العَرشِ اسْتَوَى (. با توجه به اینکه هر 127، ص1، ج1363)کلینى، « إسْتَوَى عَلَى ک 
توان مجموعۀ مخلوقات را موجودى در آسمان و زمین، نشانۀ وجود، قدرت و حکمت خداوند است، مى

طور نکند. بر این اساس، هماها بر عارفان تجلى مىمحل ظهور عظمت و جلال الهى دانست که به وسیلۀ آن
که تخت پادشاه محل ظهور پادشاه و قدرت او است، مخلوقات خداوند نیز محل ظهور عظمت و قدرت 

 (. 38، ص55ق، ج1403ها را عرش عظمت الهى نامید )مجلسى، توان آنخداوند هستند. به همین دلیل مى

 الهى جلال و جمال صفات ـ5ـ7
لّ شَئ»در روایتى فرمودند:   امام رضا ، 1، ج1363)کلینى، « العَرش  اسم علمٍ وَ قدرةٍ وَ عَرشٍ فِیهِ ک 

افزون بر عرشى که حاوى تمام اشیاء است، براى صفات الهى  ،(. بر اساس این روایت، واژۀ عرش131ص
رت یا سایر صفات توان مراد از عرش را، صفت علم یا صفت قدرود و مىنظیر علم و قدرت نیز به کار مى

بیان نمودند که « عرش وحدانیت»در روایت دیگرى، از جمله معانى عرش را   الهى دانست. امام صادق
وندر آیۀ  ا یَصِف  طور که تخت فرمانروا (. همان323ق، ص1398آمده است )صدوق،  رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّ
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یز محل استقرار جمال و جلال خداوند هستند محل استقرار پادشاه و ظهور او بر مردم است، صفات الهى ن
توان خداوند را داراى عرش علم، مى ،کند. به همین دلیلها، خویش را بر بندگانش آشکار مىکه به وسیلۀ آن

ها بر عرش قدرت، عرش رحمانیت، عرش رحیمیت، عرش وحدانیت و ... دانست که با هر یک از آن
 (. 38، ص55ج ق،1403کند )مجلسى، بندگانش تجلى مى

توان به عنوان معناى دلیل موافقت با معانى لغوى واژۀ عرش، مىاز میان معانى یادشده، مفهوم نخست را به
حقیقى براى عرش الهى مطرح نمود که معناى ارتفاع نیز در آن هویدا است. مفهوم دوم نیز موافق با معناى 

صفات »و « تمام مخلوقات»، «علم»مفاهیم  ،قابلولى معناى کنایى آن اراده شده است. در م ،حقیقى است
گانه براى عرش الهى آیند. با در نظر داشتن معانى پنجاز معانى مجازى براى عرش الهى به شمار مى ،«الهى

توان براى آیه، بیست و پنج ترجمه ارائه داد که حداقل مى ،، از نظر ثبوتى«إستَوَى»گانۀ و نیز مفاهیم پنج
 بیت. برخى روایات در تفسیر این آیۀ شریف، به معانى مورد نظر اهلنیستها درست از آن بعضى ،تردیدبى
 شوند.اند که در ادامه ذکر مىاشاره کرده 

 ـ استواى خداوند بر عرش از منظر روایات8
حْمن  عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوىبر اساس روایتى، خداى متعال در آیۀ  در مقام توصیف خویش است  الرَّ

وصف براى ذات پاک اوست. « عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى»( که در این صورت تعبیر 248ق، ص1398)صدوق، 
اند که وصف بودن گرفته بهره« مستوى»و « مستولى»برخى روایات نیز در تبیین این عبارت، از کلماتى نظیر 

توان در (. بر همین اساس، در تحلیل ادبى آیه مى248 و 33ق، ص1398کند )ر.ک: صدوق، آن را تأیید مى
حْمن  »کنار احتمالات بیان شده، تعابیر  مَن خَلقَ »را اوصافى براى عبارت « عَلَى العَرشِ اسْتَوَى»و « الرَّ

استواى خداوند بر عرش، همراه با زوال نیست )صدوق،  ى،در آیۀ قبل دانست. به تصریح روایت« الأرض
بیانگر وصفى  ،مراد نیست؛ بلکه این تعبیر ،پذیردهد استواى جسمانى زواله نشان مى( ک33ق، ص1398

براى این وصف، تفاسیر متعددى بیان شده   بیتمناسب با ازلى بودن خداوند است. در روایات اهل
 است: 

 مخلوقات تمام بر استیلا ـ1ـ8
حْمن  عَلَى در پاسخ به پرسش از آیۀ  امام کاظم اسْتولى عَلَى مَا دَقَّ وَ »فرمودند:  الْعَرْشِ اسْتَوىالرَّ

، تمام اشیاء اعم از کوچک و بزرگ است. لذا «مَا دَقَّ وَ جَلَّ »(. مراد از 238، ص1، ج1370)برقى، « جَلَّ 
بر اساس این روایت، منظور از عرش، تمام مخلوقات است. از طرفى، منظور از استیلاى خداوند بر تمام 

(. 294، ص3ق، ج1415طورى که هیچ چیزى بر او پوشیده نماند )قمى، هاست، بهاحاطۀ او بر آناشیاء، 
باشد؛ چرا که از نظر لغوى، « إسْتَوَى»در آیه، متعلق به « عَلَى العَرْشِ »تفسیر ذکر شده مبتنى بر این است که 

، مفهوم استیلا یا استعلا را تضمین «عَلَى»معناى تناسب و تعادل است و در اثر همراهى با به« إستَوَى»
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در بیان مفهوم این آیه   کند. این مطلب در برخى روایات نیز مدنظر قرار گرفته است. امیرمؤمنانمى
وایت، عرش به معناى (. در این ر373، ص1ق، ج1386)طبرسى، « إستَوَى تَدبیرِهِ وَ عَلَا أمرِهِ »فرمودند: 

 آمده و استوى، معناى استیلا را تضمین کرده است.« فرمانروایى و تدبیر»

 نسبت تساوى ـ2ـ8
بر اساس برخى روایات، استواى خداوند بر عرش، به این معناست که خداوند از نظر دورى و نزدیکى، 

حْمن  عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوىدر پاسخ به پرسش از آیۀ  نسبت به تمام اشیاء یکسان است. امام صادق  الرَّ
لِّ شَيْ »فرمودند:  بْ مِنْه  قَرِیبٌ اسْتَوَى ءٌ أَقْرَبَ إِلَیْهِ مِنْ شَيْ ءٍ فَلَیْسَ شَيْ اسْتَوَى مِنْ ک  دْ مِنْه  بَعِیدٌ وَ لَمْ یَقْر  ءٍ لَمْ یَبْع 

لِّ شَيْ  استوى »، به معناى هآی این (. بر اساس این روایت، استوى در315ق، ص1398)صدوق، « ءمِنْ ک 
معناى اعتدال در نسبت است و با معناى لغوى آن سازگار است. به تعبیرى، ه کار رفته است که بهب« مِن

تعادل داشتن نسبت به هر  ،معناى تعادل داشتن در جلوس یا در قیام نیست؛ بلکه مراداستواى خداوند به
راى او در یک سطح است عد وجود ندارد و همه چیز بطورى که در نسبت او به اشیاء قرب و ب  چیزى است؛ به

 (. 423ق، ص1424)نائینى، 
توان آن را متضمن معناى در آیه، مى« عَلَى»با « اسْتَوَى»با در نظر داشتن این معنا و با توجه به همراهى 

حْمن »نیز دانست. در این صورت مفهوم آیه بر اساس این روایت چنین خواهد بود: « استیلا»کلماتى نظیر  الرَّ
ل شَىءحَال کَونه  سْتولِیا عَلَى العَرْش اسْتوَت نِسبَته إلَى ک  (. در این 337، ص3ق، ج1403)مجلسى، « م 

بیان این نکته است که تساوى نسبت او به مخلوقات، با استیلاى او بر عرش  ،فایدۀ آوردن حال در آیه ،صورت
الهى در روایات بیان شده است، منافات ندارد. بر اساس این معنا و با توجه به معانى متعددى که براى عرش 

 شود، نظیر:پیدا مى ههاى متعدد براى آیۀ شریفقابلیت ارائۀ ترجمه
 لّ شَىء حْمن حَال کَونه متمکّناً عَلَى عَرْش العِلْم تساوَت نِسبته مِن ک   .الرَّ
 لّ شَىء حْمن حَال کَونه عَلَى عَرشِ العَظمةِ اسْتَوَى نِسبَته إلَى ک   .الرَّ
   لّ شَىءالرَبُّ س  .بحَانَه حَال کَونه عَلَى عَرشِ الرَحمَانِیة اسْتَوَى مِن ک 

 فرمانروایى گرفتن دست در ـ3ـ8
وفِیة فِى »در توضیح مراد خداوند از این آیه فرمودند:  امام صادق لك الکیف  لك احْتوَى، وَهَذا م  عَلَى الم 

بیان « إسْتَوى»عنوان معادل براى به« إحتَوَى»(. در این روایت، واژۀ 321ق، ص1398)صدوق، « الأشْیاءِ 
رود )فیومى، بر گرفتن آن به کار مىمعناى سیطره یافتن بر چیزى و در به ،در لغت« إحْتَوى عَلَى»شده است. 

لک الکیفوفِیة فِى الأشیَاءِ »معناى (. از سویى عرش، به158ق، ص1414 « کیف»آمده است. کیفوفیت از « م 
لک کیفوفیت، تدبیر ویژگى ها و احوال اشیاء است که بعد از ایجاد گرفته شده که سؤال از حالت است. م 
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بلکه هر آنچه بعد از  ،تنها ایجاد اشیاء در تحت سلطۀ خداوند استنه ،گیرد. در حقیقتها صورت مىآن
، تعلیقۀ حسینى 321ق، ص1398تحت تدبیر او است )ر.ک: صدوق،  ،ها واقع شود همایجاد در آن

رود. در گاهى براى سؤال از سبب شىء به کار مى ،در عرف« کیف»تهرانى(. به باور علامۀ طباطبایى، واژۀ 
ها خواهد بود )ر.ک: مراد از ملک کیفوفیت در اشیاء، حکمرانى بر علل و اسباب عالى آن ،این صورت
 توان دو احتمال ارائه داد:مى ،(. بر اساس این دو بیان، در تبیین مراد آیه166، ص8ق، ج1417طباطبایى، 

 حْمن احْتَوَى عَلَى أحْوَال الأشیاء بَعد إیجادِها  .الرَّ
  َحْمن احْتَوَى عَل وداتالرَّ وج   .ى العلل العَالِیة وَ الأسباب القصْوَى لِلم 

بیان « استواى خداوند بر عرش»و نیز « عرش الهى»باتوجه به معانى مختلفى که در روایت پیرامون مفهوم 
هاى قابل هاى مختلفى از ترجمه براى آیه مطرح نمود که در جدول زیر به برخى از گونهتوان گونهشده، مى

 اشاره شده است.  قبول و مناسب
 

 هاى پیشنهادى بر اساس روایاتترجمه -2جدول 

 
معناى 
 استوى

معناى 
 عرش

 ترکیب نحوى ترجمۀ پیشنهادى

1 

تناسب و 
 اعتدال

تخت 
 فرمانروا

که بر درحالى ،خداى رحمان
تخت فرمانروایى و تدبیر )هستى( 

در نهایت کمال و اعتدال  ،است
 است.

حال و « على العرش»
خبر براى « استوى»

 «الرحمن»
2 

سقف 
 هستى

که بر فراز درحالى ،خداى رحمان
هستى است، در نهایت کمال و 

 اعتدال است.

3 
صفات 

 الهى

که بر درحالى ،خداى رحمان
بلنداى علم و قدرت است، در 

 نهایت کمال و اعتدال است.

4 
تساوى 
 داشتن

صفات 
 الهى

که در اوج درحالى ،خداوند
نسبتش به هر رحمانیت است، 

 چیزى مساوى است.

حال و « على العرش»
خبر براى « استوى»

 «الرحمن»
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5 
که در اوج درحالى ،خداى رحمان

عظمت است، نسبت به هر چیزى 
 .مساوى است

6 
گاهى،  ،خداى رحمان در اوج آ

 .نسبتش به هر چیزى مساوى است

7 
تخت 
 فرمانروا

که بر درحالى ،خداى رحمان
فرمانروایى و تدبیر )عالم( تخت 

است، نسبتش به تمام موجودات 
 یکسان است.

8 
تمام 

 مخلوقات

که بر درحالى ،خداى رحمان
)فراز( تمام مخلوقات است، 

نسبتش به تمام موجودات یکسان 
است )دور و نزدیک در مورد او 

 معنا ندارد(.
   

9 
علم 

 خداوند

که )به تمام درحالى ،خداى رحمان
هستى( عالم است، نسبتش به هر 

چیزى مساوى است )علم او 
موجب شده دور و نزدیک برایش 

 معنا نداشته باشد(.

10 
کردن، قصد

 پرداختن

 فرمانروایى
به حکمرانى و  ،خداى رحمان

در آیه « على»به شرطى که  .تدبیر )هستى( پرداخت
 .باشد« الى»معناى به

11 
تمام 

 مخلوقات
)آفرینش( تمام  ،خداى رحمان

 .مخلوقات را قصد کرد

12 
کردن، غلبه

احاطه 
تمام 

 مخلوقات
بر خرد و کلان  ،خداى رحمان

 موجودات احاطه یافت.
متعلق به « على العرش»

على »بوده و « استوى»
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13 
یافتن، 

 شدنمسلط

 فرمانروایى

خداى رحمان، فرمانروایى و تدبیر 
 )هستى( را در دست گرفت.

خبر براى « العرش استوى
 .«الرحمن»

14 
حکمرانى بر علل و  ،خداى رحمان

اسباب عالى اشیاء را در دست 
 گرفت.

15 
ها و خداى رحمان، تدبیر ویژگى

حالات اشیاء را )پس از ایجاد 
 ها( در دست گرفت.آن

16 
سقف 
 هستى

بر فراز هستى  ،خداى رحمان
 سیطره یافت.

17 

استقرار 
 یافتن

صفات 
 الهى

بر تخت قدرت و  ،خداى رحمان
 شکوه قرار گرفت.

متعلق به « على العرش»
على »بوده و « استوى»

خبر براى « العرش استوى
 .«الرحمن»

 فرمانروایى 18
بر تخت  ،خداى رحمان

جهاندارى و تدبیر )هستى( قرار 
 گرفت.

19 
تمام 

 مخلوقات
بر )فراز( تمام  ،خداى رحمان

 مخلوقات قرار یافت.

20 
سقف 
 هستى

بر فراز هستى  ،خداى رحمان
 .مستقر شد

 

یابى ترجمه9  هاى فارسى قرآنـ ارز
حْمن  عَلَى الْعَرْشِ هاى گوناگونى از آیۀ با در نظر داشتن سه معیار لغت، تفسیر و روایت، ترجمه الرَّ

هاى متنوع دهد از میان گونهنشان مى ،هاى موجود فارسى قرآن کریمتوان ارائه داد. بررسى ترجمهمى اسْتَوى
ها اشاره شد، تنها برخى مورد توجه مترجمان قرار گرفته است. شمار قابل توجهى ترجمه که پیش از این به آن

ها اند. در این ترجمهتنها بر اساس یکى از احتمالات ادبى مطرح شده صورت گرفته ،هاى فارسىاز ترجمه
حْمن»خبر براى « عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى»، و مجموع «إسْتَوَى»متعلق به « عَلَى العَرْش» در نظر گرفته شده « الرَّ
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، از «استواى خداوند بر عرش»براى ترجمۀ  ،زباناست. بر اساس پژوهش صورت گرفته، مترجمان فارسى
 اند:مفاهیم زیر بهره گرفته

 عرش بر خداوند استیلاى ـ1ـ9
استیلاى بر »اند از مفهوم ، ترجیح داده«عَلَى»ا حرف جر ب« استوى»دلیل همراهى بیشتر مترجمان، به

اند استفاده کنند. برخى مترجمان ضمن پایبندى به مفهوم لغوى عرش )تخت فرمانروایى(، کوشیده« عرش
با آوردن تعابیر توضیحى نظیر تخت فرمانروایى هستى یا عالم وجود، تمایز بین عرش پادشاه و عرش خداوند 

ها وجود دارد، بین آن« عَرش»نظر از اختلافاتى که در انتخاب معادل براى واژۀ با صرف را برجسته کنند.
اند که به دلیل عربى بودن، معادل مناسبى محسوب استفاده کرده« استیلا»از کلمۀ  ،برخى در ترجمۀ خود

فتن، احاطه هاى فارسى نظیر غلبه کردن، در دست گرشمارى از مترجمان از معادل ،شود. در مقابلنمى
اند. برخى نیز به ترجمۀ خود، مراد کنایى استیلاى بر عرش را یافتن، مسلط شدن، چیره شدن بهره گرفته

 «.خدا رحمان بر عرش مسلّط است )تدبیر جهان به دست اوست(»اند: افزوده
 

 «استیلاى خداوند بر عرش»هاى مبتنى بر مفهوم ترجمه -3جدول 
 نقد و بررسى ترجمۀ روایى ترجمه معناى عرش مترجم 

 ـــــ اشرفى، آیتى 1

بر عرش  ،خداى بخشنده
 .مستولى شد

خداى رحمان بر عرش 
 .استیلا دارد

- 
و « عرش»نیافتن معادل 

 «استیلا»

 ــــ ارفع 2
همان خداى رحمانى که بر 

 .عرش مسلط است
 «عرش»نیافتن معادل  -

 تخت فرمانروا انصاریان 3
بر تخت  ،]خداى[ رحمان

فرمانروایى و تدبیر امور 
 .آفرینش چیره و مسلّط است

- 
تمایز تخت خداوند با 
تخت پادشاه با آوردن 

 افزوده

4 
الهى 

 اىقمشه
 تمام مخلوقات

آن خداى مهربانى که بر 
عرش )عالم وجود و کلیۀ 
جهان آفرینش به علم و 

معناى 
 «عرش»

نیافتن معادل براى 
 «استیلا»
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قدرت( مستولى و محیط 
 .است

5 
 صادقى
 تهرانى

 ربوبیت خداوند

بر  ،گر)خداى( رحمت
آفریدگان )پس از آفرینش 

جهان( بر عرش )ربوبیت( 
 .چیره شده است

معناى 
و « عرش»
استواى بر »

 «عرش

- 

 تخت فرمانروا قرائتى 6

)او خداوندى بخشنده و( 
رحمان است که بر عرش 

)تخت فرمانروایى هستى( 
 تسلّط دارد

- 
تخت خداوند با تمایز 

تخت پادشاه با آوردن 
 افزوده

 مرکز فرمانروائى بلاغى 7

)یعنى « رحمان»
بخشایشگر( بر عرش )که 
مرکز فرمانروائى او است( 

 .فرمانروائى دارد

- 
استواى بر »مفهوم کنایى 

 «عرش

 تمام مخلوقات ریاعى 8
بر عرش  ،خداى رحمان

مسلط است )بر تمام 
 .مخلوقاتش فرمانروایى دارد(

معناى 
 «عرش»

استواى بر »مفهوم کنایى 
در افزودۀ « عرش

 توضیحى

 ــــــ فارسى 9
همان خداى رحمان که بر 

عرش )سایه قدرت و 
 .فرمانروایى( گسترد

 عرشنیافتن معادل  -

 تخت فرمانروایى گرمارودى 10
بر اورنگ  ،)خداوند( بخشنده

)فرمانفرمایى جهان( استیلا 
 .دارد

- 

، «استیلا»نیافتن معادل 
تمایز تخت خداوند با 
تخت پادشاه با آوردن 

 افزوده
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 قدرت خداوند یزدى 11
بر عرش  ،خداى مهربان

)مرکز قدرت مطلق( استیلا 
 .دارد

معناى 
 «عرش»

 «استیلا»نیافتن معادل 

12 
فولادوند، 
 خرمشاهى

 ــــــ
که بر عرش  ،خداى رحمان

 ت.استیلا یافته اس
- 

 و« استیلا»نیافتن معادل 
، صفت گرفتن «عرش»

 «استواى بر عرش»

13 
مکارم 
 شیرازى

 ــــــ
اى که بر عرش همان بخشنده

 .مسلط است
- 

، «عرش»نیافتن معادل 
استواى بر »صفت گرفتن 

 «عرش
 

 عرش بر استقرار ـ2ـ9
از  ،در منابع لغوى ذکر شده، در ترجمۀ آیه« إسْتَوَى عَلَى»با توجه به مفهومى که براى  ،برخى مترجمان

تعابیرى نظیر جاى گرفتن، قرار گرفتن، مستقر شدن، استقرار یافتن، استوار شدن )استقرار همراه با تعادل( 
بلکه  ؛اند. بدون تردید، ظاهر این معنا که پندار جسمانیت خداوند را در پى دارد، مراد نیستاستفاده کرده

ها، ساختار بر همین اساس، در این دسته از ترجمهمفهوم کنایى آن )فرمانروایى و تدبیر امور( مورد نظر است. 
حفظ ساختار کنایه در ترجمۀ برخى  ،کنایه در زبان مبدأ حفظ شده و به مراد آیه اشاره نشده است. هرچند

هاى کنایى، براى رعایت ادب یا پرهیز از آوردن الفاظ قبیح و نظائر آن، امرى پسندیده است، ولى در ترکیب
وگیرى از پندار جسمانیت خداوند براى مخاطبان ناآشنا به زبان عربى، بهتر است به مراد از دلیل جلبه ،اینجا

اند تا ضمن نگه داشتن هاى مبتنى بر این معنا، مترجمان کوشیدهکنایه در ترجمه اشاره شود. در بیشتر ترجمه
خت مالکیت و ...، ذهن ساختار کنایى آیه در ترجمه، با آوردن کلماتى نظیر عرش تدبیر، تخت اقتدار، ت

 مخاطب را به مراد کنایى آیه متوجه ساخته و از پندار جسمانیت دور کنند. 
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 «استقرار خداوند بر عرش»هاى مبتنى بر مفهوم ترجمه -4جدول 

 مترجم 
معناى 
 عرش

 نقد و بررسى ترجمۀ روایى ترجمه

 ــــــ استادولى 1
که بر عرش  ،آن خداى مهربان

 ]فرماندهى و تدبیر عالم[ قرار دارد.
- 

نیافتن معادل 
اشاره به «/عرش»

معناى کنایى با آوردن 
 افزوده

 ــــــ قرشى 2
است که بر عرش تدبیر  ىرحمان ،او

 .استقرار یافت
- 

 ــــــ جعفرى 3
بر عرش استوار  ،خداوند رحمان

 .است
- 

نیافتن معادل 
، پندار «عرش»

 جسمانیت

 خرمدل 4
تخت 
 فرمانروا

)قرآن را  ىخداوند مهربان
فروفرستاده( است که بر تخت 

سلطنت )مجموعۀ جهان هستى( قرار 
گرفته است )و قدرتش سراسر کائنات 

 .را احاطه کرده است(

- 
اشاره به معناى کنایى 

 با آوردن افزوده

 ــــــ حدادعادل 5
که بر عرش  ،همان خداى رحمان

 .برنشسته است
- 

نیافتن معادل 
پندار «/ عرش»

 جسمانیت

6 
فرهنگ و 

 معارف
 تخت 

که بر تخت  ،همان ]خداى[ رحمان
 .]اقتدار[ قرار دارد

- 
اشاره به معناى کنایى 

 با آوردن افزوده

 تخت  مشکینى 7
بر تخت )مالکیت و  ،خداى رحمان

حاکمیت بر اجزاء عالم هستى( قرار 
 است. گرفته

- 
اشاره به معناى کنایى 

 آوردن افزوده با

 ملکى 8
مقام 

 فرمانروایى
که بر مقام  ،یعنى خداى رحمان

 .فرمانروایى جهان تکیه زده است
- 

آوردن تعبیر کنایى 
 معادل
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 عرش بر استواى ـ3ـ9
ها، براى استواى بر عرش معادل فارسى یا عربى استفاده نشده و تعبیر قرآنى در ترجمه در شمارى از ترجمه

ممکن است مترجم از باورمندان به متشابه بودن آیه و نامعلوم بودن مفهوم آن  ،در این مواردآورده شده است. 
 باشد؛ در غیر این صورت لازم است به مفهوم کنایى در ترجمه اشاره کند.

 «استواى بر عرش»هاى مبتنى بر مفهوم ترجمه -5جدول 

 مترجم 
معناى 
 عرش

 نقد و بررسى ترجمه

1 
عتیق 

 نیشابورى
 ــــــ

استوى کرد بر  ،خداى مهربان
 .چگونه[چون و بىعرش ]بى

شود از معلوم مى ،از افزودۀ ترجمه
نگاه مترجم، این آیه از متشابهات 

 است.

 ــــــ اسفرائینى 2
آن خداى که بر عرش مستوى 

 .یعنى قادر است آن را ؛است

بر اساس افزودۀ ترجمه، مترجم این 
-وند مىتعبیر را کنایه از قدرت خدا

 داند.
 - .رحمان بر عرش مستوى شد ــــــ میبدى 3

 

 عرش به پرداختن ـ4ـ9
استَوَى »ترجمه شده است. این ترجمه با « پرداختن به عرش»استوى بر عرش در ترجمۀ آقاى معزى، به 

 آید.نمىسازگارى دارد. از این رو ترجمۀ مناسبى به شمار « إستَوَى إلَى»مناسبت ندارد؛ بلکه با « عَلَى
 

 گیرىنتیجه
هاى زبانى، پژوهان و نیز ظرفیتهاى علمى قرآنبا وجود در نظر داشتن تلاش ،مترجمان فارسى قرآن

ها را بدون این واژه ،اند. به همین دلیلهاى پیچیده و مورد اختلاف را نیافتهمعادل مناسب براى برخى واژه
ظرفیت بالایى براى ارائۀ  ،در روایات تفسیرى ،حاضراند. بر اساس پژوهش معادل در متن ترجمه آورده

براى نشان دادن ظرفیت  ،ترجمان مناسب و متنوع، از آیات دشوار و واژگان پیچیده وجود دارد. این پژوهش
صورت موردى آیۀ پنجم سورۀ طه را بررسى کرده که مهمترین نتایج روایات تفسیرى در ترجمۀ آیات دشوار، به

 ند از:اآن عبارت
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نظیر تشخیص نقش نحوى واژگان،  ،هاى ترجمۀ آیات قرآنبا برطرف نمودن چالش ،. روایات تفسیرى1
ها، زمینۀ ارائۀ ترجمانى روشن از آیات داراى مفاهیم هاى معنایى مناسب براى مفردات و ترکیبارائۀ معادل

 آورند. پیچیده و مورد اختلاف را براى مترجم فراهم مى
سازى معارف دشوار در کلمات هاى موجود در روایات تفسیرى براى امر ترجمه، آسان. از جمله ظرفیت2
تواند ترجمۀ است که در توضیح آیات دشوار براى مخاطبان عمومى بیان شده است. مترجم مى  ائمه

از این روایات برگیرد که غالباً در پاسخ به پرسش مخاطبان عام از   خود را با تکیه بر دیدگاه معصوم
 اند.محتواى چنین آیاتى بیان شده

هایى که در روایات براى مفردات قرآنى ارائه شده، با گوهر معنایى واژه سازگار هستند. برخى از . معادل3
 .هستنداى مجازى معانى مطرح شده در روایات از قبیل معناى حقیقى و برخى از قبیل معن

هاى فارسى موجود از آیۀ پنجم سورۀ طه، متکى بر آراء مفسران و بر اساس یک ترکیب . بیشتر ترجمه4
هاى ادبى گوناگون براى تبیین مراد این آیه، به تحلیل ،که در روایاتاند. درحالىنحوى خاص صورت گرفته
ى مبتنى بر روایات تفسیرى از این آیه شده هاموجب پیدایش تنوع در ترجمه ،توجه شده است. همین امر

 است.
 ،دهد تنها چهار مترجمنشان مى ،. بررسى نزدیک به سى ترجمۀ فارسى قرآن کریم از آیۀ پنجم سورۀ طه5

به روایت « استواى بر عرش»براى ترجمۀ  ،اند و فقط یک مترجماز روایت استفاده کرده« عَرش»براى ترجمۀ 
هاى خود براى ترجمه ،کمتر از ظرفیت موجود در روایات ،ین رو، مترجمان فارسىاستناد نموده است. از ا

 اند.بهره گرفته
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